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«امروز دین شما را برایتان کامل و 

غدیرانه
نعمت  خود را بر شما تمام گردانیدم 

و اسلام را براى شما [به عنوان] آیینى 

برگزیدم»*؛ این واژه هــای آسمانی 

بخشی از «آیه اکمال» است و قسمتی 

از سخن الهی که گفته اند در واقعه غدیر خم بر پیامبر 

الحجه سال پیش از  رحمت نازل شد. هجدهم ذی 

گزار از  وداع محمد(ص)، هنگامی که مسلمانان حج 

حجه الوداع باز می گشتند، در محل غدیر خم، جبرئیل 

آیه تبلیغ را بر پیامبر(ص) نازل کرد و فرمان خداوند را 

به حضرت رساند: اینکه ایشان باید شایسته ترین 

فرد امت اسلام را برای جانشینی رسول خدا به مردم 

معرفی کنند؛ به عبارتی، علی(ع) را ولی و وصی بعد از 

خویش بخوانند. حضرت محمد(ص) امر خدا را اطاعت 

کردند و پس از متوقف ساختن کاروان حاجیان و 

یک جا جمع شدن جماعت، خطبه غدیر خواندند:

«[...] خداوند لطیف و خبیر مرا خبر داد که من به 

زودی [به سوی او] فرا خوانده می شوم و [دعوت او 

را] اجابت خواهم نمود [...] پس بنگرید که پس از من 

چگونه درباره ثقلین [(کتاب خدا و عترت رسول)] 

گــاه خاتم پیامبران دست  رفتار می کنید [...]» آن 

علی(ع) را بلند کردند تا مردم ایشان را ببینند. سپس 

«ای مردم، آیا من از خود شما، به ولایت  فرمودند:

[(سرپرستی)] شما سزاوار تر نیستم؟» بعد از شنیدن 

پاسخ مثبت و شوق مندانه جماعت مسلمین، حضرت 

«خداوند ولی من است و من ولی مؤمنانم  فرمودند:

و من به خود شما، به ولایت [(سرپرستی)] شما 

سزاوارترم. پس هر کس که من مولای اویم، علی مولای 

اوست.» حضرت سه بار این جمله را بازگفتند و بعد 

«خداوندا، دوست بدار و سرپرستی کن هر  گفتند:

کسی را که علی را دوست دارد و او را مولای خود 

بداند و دشمن بدار هر کسی را که او را دشمن می دارد 

و یاری نما هر کسی را که او را یاری 

می نماید و به حال خود رها کن هر 

کس را که او را وا می گذارد.» و به مردم 

«حاضران این پیام را به  فرمودند:

غایبان برسانند.» و همین پیامی که 

حاضران به غایبان رساندند و در 

رها  رها و با رها و با ، با ر بعد اعصا

بازگویی شد و چه بسیار هم از سر 

عمد یا غفلت نادیده گرفته شد و 

ای مغفول  ناشنیده ماند، گنجینه 

ای پس از ارائــه آن، بود که لحظه 

جبرئیل بار دیگر بر پیامبر(ص) نازل 

«امروز دین  شد و آیه اکمال آورد:

شما را برایتان کامل و نعمت  خود را 

بر شما تمام گردانیدم و اسلام را براى 

شما [به عنوان] آیینى برگزیدم»... اکنون آن که بر 

آیین محمد(ص) مؤمن است و از موهبت امکان ابلاغ 

پیام اکمال (توان نویسندگی) برخوردار است، چه 

ظیفه  و  ، مــشــخــص ر  طـــو ــه  ب ؟  رد ا د مسئولیتی 

داستان نویسان در برابر پیام رسول خدا چیست؟ 

جز این است که به بهترین شکلی که از پسش بر 

می آیند، بایسته است آن را یادآور شوند؟ در گزارش 

پیش رو، دو اثر داستانی را معرفی خواهیم کرد که 

اهالی قلم در همین راستا نوشته اند.

(ص)سفیر پیامبر

«آسمان چهارم؛ رمانی درباره غدیر خم»

ادبیات داستانی قالب هایی را در اختیار نویسنده 

و خواننده اش می گذارد که بر بستر هنر و خلاقیت 

و سرگرمی شکل می گیرد. خیلی اوقات، نویسنده 

داستان و رمان با آفرینش ماجرا می کوشد ضمن 

ارائه لذت هنری به مخاطبش پیام و درونمایه ای 

هم به وی عرضه دارد. نویسندگان مسلمانی که 

در نوشته هایشان بر آیین خود تأکید دارند، پیام 

یادشده را از آموزه های دین اسلام می گیرند و به 

مقصد (مخاطب) می رسانند. برای نمونه، در نگارش 

داستان های تاریخی مربوط به صدر اسلام تلاش 

می کنند با مایه گرفتن از واقعیت، حقیقت را به نمایش 

بگذارند و حقیقت واقعه غدیر برای چنین نویسندگانی 

همان پیام آخرین پیامبر(ص) است. فریبا کلهر در 

کتاب «آسمان چهارم؛ رمانی درباره غدیر خم» که از 

عنوان فرعی اش هم مشخص است، با زبان ادبیات،

داستان حقیقت برکه ای را بازگو می کند که شاهد 

دغدغه مهم و بزرگ محمد(ص) است. در این داستان 

بلند، تخیل و داستان پردازی با تاریخ تنیده می شود و 
برکه غدیر در عرصه ادب راوی حقیقت ولایت علی(ع)

«آسمان چهارم» داستان  بر پیروان محمد(ص) می شود.

شخصی به نام الیاس را تعریف می کند که به امر 

پیامبر(ص)، به مسلمان کردن مردم قبیله ربیع راهی 

می شود. او با اسب خاص سرخ رنگش به این مأموریت 

می رود. در طی سفر، خواهرزاده اش تیهان یازده ساله 

هم به او ملحق می شود. پس از تحمل سختی های 

مسیر، آن ها به قبیله ربیع می رسند اما عموی او 

حارث که رئیس قبیله است و خود اهالی قبیله 

اتفاقاتی را رقم می زنند... این کتاب را مؤسسه 

۱۵۲صفحه به چاپ نتشارات قدیانی در  ا

 رسانده است.

علی (ع)کیست؟

«در خانه تو: رمان زندگی امام علی(ع)»

یک پرسش بنیادین که ممکن است برای افراد 
ناآگاه پیش بیاید این است که اصلا علی(ع)

کیست و چه ویژگی هایی دارد که سبب شده 

او شایسته ترین فرد برای جانشینی بهترین 

بنده خداوند در امر راهبری مردم باشد. رضا 

شیرازی، نویسنده «در خانه تو: رمان زندگی 

ای داستانی از  نامه  مــام علی(ع)» زندگی  ا

حضرت پیش روی خواننده گذاشته که شاید 

تا اندازه ای پاسخ گوی پرسش یادشده باشد.

بخش های این کتاب با عنوان های «در خانه تو»،

«چرا  «اعتراض بر پیامبر(ص)»، «وقتی زمین می سوزد»،

«با فریب  «میراث شوم»، «دوشنبه سیاه»، سکوت؟»،

«مزد ترس از دشمن» و  «بهترین سنت ها»، مردم»،

جز این ها مشخص شده است.

(ص) و  ، پــدربــزرگ پیامبر ز عبدالمطلبّ  کتاب ا

ابوطالب، عموی ایشان که پدر علی(ع) است، و 

یی  ها   و مشقّت ها    بعثت و سختی ز  ا همچنین 

می گوید که رسول خدا در ترویج دین مبین اسلام 

با آن روبه رو می شوند. هجرت پیامبر(ص) و علم آموزی 

علی(ع) از پیامبر(ص) و ارتباط صمیمانه دو معصوم 

و فداکاری های حضرت علی(ع) برای انتشار دین 

اسلام و جنگشان با کفّار و به خلافت رسیدن ایشان 

و واکنش مخالفان و مبارزه برای گسترش عدالت در 

جامعه و... مسائلی دیگر است که نویسنده در اثر 

داستانی اش به آن توجه کرده است. این کتاب را 

انتشارات انجمن قلم ایران در ۳۸۶صفحه منتشر 

ساخته است.

برکه حقیقت

نگاهی به ۲   اثر داستانی درباره واقعه غدیر خم

۵شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۱۵
۱۴۴۴ ۱۷ذیالحجه
شـــــماره ۳۹۸۱
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 ناویراسته

بـرای بـه اشـتراک گذاشـتن ایـن مطالـب بهتر اسـت، 

زمـان مناسـبی بـرای آن در نظـر گرفـت.

ویراسته

بـرای اشـتراک گذاری ایـن مطالـب بهـتر اسـت، زمان 

مناسـبی بـرای آن در نظـر گرفـت.

نکته

هنگام نوشتن، ظرفیت زبان فارسی را در نظر بگیریم. گاهی 

با اندکی تغییر نوشته ما هم روان تر می شود و هم زیباتر.

#زین_قند_پارسی

گزارش
خبری

آیین رونمایی از کتاب «زندگی اینجاست» در تبریز برگزار شد

«زندگی اینجاست» یک سبک زندگی است 

مراسم رونمایی از کتاب «زندگی اینجاست» که روایتی کوتاه از زندگی 

آیت ا... سیدجواد خامنه ای است، هم زمان با سالروز رحلت این عالم 

جلیل القدر، با حضور علما، اندیشمندان، ائمه جمعه شمال غرب 

کشور، خانواده شهدا، میهمانان خارجی از کشورهای ترکیه، جمهوری 

آذربایجان، روسیه و گرجستان، نمایندگان گروه های سیاسی، اصحاب 

فرهنگ و هنر و اقشار مختلف مردم در مسجدجامع تبریز به عنوان یکی 

از مراکز تدریس و اقامه نماز پدر مکرم رهبر معظم انقلاب برگزار شد.

قدردانی از علم، فقاهت و تقوا

تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم، بیان کرد: امروز شاهد 

برگزاری مراسمی برای عالمی بزرگ ولی ناشناخته هستیم. حدود 

ده پانزده سال پیش که در تهران بودم، خدمت فرزندان رهبر معظم 

انقلاب عرض کردم که من خدمت پدربزرگ شما نرسیدم، ولی از 

زمانی که در مشهد هستم و با رفت وآمدی که با علما و زعمای حوزه 

دارم، فهمیدم مرحوم آیت ا... سیدجواد خامنه ای شخصیت بزرگی 

بوده، اما این بزرگی تحت شعاع فرزند بزرگوارشان قرار گرفته است و 

باید حق ایشان را ادا کنید. زیرا ایشان ناشناخته هستند.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی با اشــاره به ویژگی های 

شخصیتی آیت ا... سیدجواد خامنه ای، گفت: این ها الگو و اسوه 

هستند. برگزاری این گونه مراسم ها و محفل ها امری تشریفاتی و 

تزیینی نیست. قدردانی از این ها، قدردانی از علم، فقاهت، تقوا و 

زنده کردن فضیلت های بشری است.

وی ادامه داد: بر اساس آیات الهی، فقط انبیا هویت ساز نیستند و 

کسانی که در مکتب تربیتی انبیا رشد کردند هم هویت ساز هستند.

پس باید برای جامعه ای که دنبال هویت هستند، امثال این برنامه را 

زیاد داشته باشیم. اگر ما الگوهای صحیح، الهی و ارزشی و... معرفی 

نکنیم، بدخواهان و راهزنان اعتقادی و فکری، الگوهای بدلی در 

ذهن جوانان ما ایجاد خواهند کرد.

اغتشاشات سال گذشته برای زدن نماد حکومت دینی بود

حجت الاسلام والمسلمین مروی با اشاره به برنامه ریزی های دشمنان 

به منظور بی هویت کردن جوامع مختلف، گفت: امروز دشمن به دنبال 

این است که جامعه ما، مردم ما و به خصوص نسل جوان ما را بی هویت 

کند. وقتی به این هدف رسید، جامعه نمی تواند نماد و الگو داشته 

باشد. بر این اساس الگوهای خسارت بار را برای جوانان ما درست 

می کنند. در اغتشاشات سال گذشته دیدیم که عده ای برای دشمنان 

سیاهی لشکر شدند. در این اغتشاشات شعارها یک شعار بود و آن ها 

می خواستند نماد حکومت دینی، جامعه انقلابی، ارزشی، مجاهد،

مقاوم، مبارز و... را که ولایت فقیه است، بزنند. وقتی هم که آن را مورد 

هجمه قرار بدهند، هویت جامعه فرو می ریزد و وقتی هویت جامعه 

فرو ریخت، یک بدسیرت را پیدا می کنند و آن را به عنوان نماد جلوه 

می دهند. یک نماد بدلی، پست و حقیر را معرفی می کنند.

(ره)رهبری انقلاب با همان صلابت زمان امام

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز در این 

مراسم اظهار کرد: مردان بزرگ به مانند قله های افراشته ای هستند که 

ما با شوق و حسرت به سوی آن ها صف می کشیم تا در دورترین نقطه 

اوج گرایی آنان را بنگریم. خاندان بزرگ خامنه ای از سادات اصیل 

حسینی و از نسل پاک امام چهارم، حضرت امام سجاد(ع) هستند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم با اشاره به سابقه 

خانواده آیت ا... خامنه ای در تبریز، بیان کرد: از آیت ا... سیدحسین 

خامنه ای فرزندان دانشمند و پارسا به یادگار مانده است که هرکدام از 

استوانه های علمی شهر تبریز به شمار می روند. وی با اشاره به اهداف 

شوم دشمنان گفت: خداوند را شاکریم که امروز هدایت و رهبری 

نظام اسلامی ما را حضرت آیت ا... خامنه ای به دست گرفته اند. ششم 

تیر سال۱۳۶۰ دشمن می خواست ایشان را از ما بگیرد، اما به لطف 

الهی ایشان ماندند و رهبری نظام اسلامی ایران و هدایت مسلمانان 

جهان را به عهده گرفتند و امروز شاهدیم که انقلاب ما با همان صلابت 

و شجاعت و اقتدار زمان حضرت امام خمینی(ره) رهبری می شود.

در مسیر معرفی علمای اسلام

در ابتدای این مراسم نیز معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم 

انقلاب اظهار کرد: نکوداشت شخصیت علمی و اجتماعی مرحوم 

آیت ا... سیدجواد خامنه ای در ادامه همین مسیر و معرفی و بزرگداشت 

علمای اسلام است. یعنی معرفی الگو و شاخص برای آحاد جامعه ای 

که طالب کمال و هدایت است.

ایمان عطارزاده افزود: کتاب «زندگی اینجاست» برش هایی از زندگی 

مرحوم آیت ا... سیدجواد خامنه ای است که به قلم آقای مهدی قزلی 

نگارش شده و روایت ساده و صمیمی از زندگی عالمی عامل، مجتهدی 

مبرز و زاهدی متقی است که در طول ۹۳سال حیات پربرکتش،

هرگز ساده زیستی، دوری از تظاهر و زیست صمیمانه و بی تکلف 

کنار مردم را ترک نکرد.

سبک زندگی برای همه ایران

مهدی قزلی، نویسنده کتاب «زندگی اینجاست»، در ادامه این مراسم 

با اشاره به جایگاه و ویژگی های شخصیتی آیت ا... سیدجواد خامنه ای،

اظهار کرد: سبک زندگی آقاسیدجواد چیزی است که در همه جای 

جهان می توان از آن استفاده کرد و به تبریز، قم، نجف، تهران و مشهد 

اختصاص ندارد، بلکه متناسب با وجود انسان است.

در پایان مراسم از کتاب «زندگی اینجاست» و دو سند تاریخی جدید 

و مهم از فقاهت و اجتهاد آیت ا... سیدجواد خامنه ای رونمایی شد.

مجید خاکپور

نفرین... و جهان خاکستراندود است...

سینما 
اقتباس

و سرد. خورشید گرچه زنده است، به 

قهر می تابد، و به اکراه. انسان های 

بسیاری را می بینی که از ناامیدی تلف 

می شوند، آن چنان که از گرسنگی... دوره انقراض 

نیکی و نعمت از مدت ها پیش آغاز شده و زمین هرزه زاری 

است که از آن شر می روید. معجزه باوری منسوخ است،

گرچه هر روز بیدار شدن در آن ایام معجزتی است.

مردمان تمدن را از تن تکانده اند. اخلاق امری تجملی 

است. آدمیان از هم می رمند، آن چنان که آهوی ماده 

از بوی تن پلنگ... و «انسان گرگ انسان است»*.کورمک 

مک کارتیِ کافردل ما را به این دنیا پرت می کند. هم 

سفرمان می کند با پدر و پسربچه ای که در جاده ای 

دوزخی یک چرخ دستیِ فروشگاهی با چرخ های لق را 

هل می دهند. همه دار وندار آن ها محتویات ناچیز همین 

چرخ دستی است به اضافه یک هفت تیر و دو گلوله.

درس هایی که یک پدر باید به پسرکش در جهان 

پساآخرالزمانی بدهد، سرفصل های زیادی ندارد. هرچه 

هست ذیل عنوان «بقا» یا تلاش برای کاهش رنج خلاصه 

می شود. ما آخرین آدم های خوب دنیا هستیم و هر که 

غیر ما بد است، شعله درونت را روشن و زنده نگه دار و 

به وقت لزوم لوله سرد اسلحه را در دهانت فرو کن و 

«جاده» رمانی پساآخرالزمانی است. بلا  ماشه را بکش.

و فاجعه -هر چه که بوده و ما نمی دانیم- نازل شده 

است. دنیا ویران شهری است که جنبنده ها و روییدنی ها 

در آن اندک اند. و آن جنبنده اگر آدمیزاد باشد باید تا 

جای ممکن از او دور شد. دنیا در وضعیتی پیشاگورستانی 

است و پدر و پسری بی نام به جنوب جایی می روند، به 

سمت ساحلی... ته مانده امیدشان آن ها را به آنجا 

می کشاند. کمیته پولیتزر وقتی در سال ۲۰۰۷ جایزه 

بخش داستان را به «جاده»ی مک کارتی داد، آن را 

«داستان بسیار تکان دهنده یک  این طور توصیف کرد:

سفر.»

نیمه شبی در اِل پاسوی تگزاس

کورمک مک کارتی وقتی در نیمه های شبی داشت 

الِ پاسوی تگزاس، یکی از بدنام ترین شهرهای جهان 

را از پشت شیشه اتاق هتلی نگاه می کرد که در آن اقامت 

داشت، به این فکر کرد که در ۵۰ یا ۱۰۰سال آینده این 

شهر چگونه خواهد بود. شاید اگر در پیرانه سری پدر 

نشده بود (از ازدواج سومش در شصت وچند سالگی 

صاحب پسری شد) و طفل شیرخوارش در فاصله کمی 

با او در همان اتاق نبود، و شاید اگر جای امن تری از 

دنیا بود، تخیلش به فاجعه ریشه نمی زد.

مک کارتی نویسنده گوشه گیری بود که کم آفتابی 

می شد. در طول زندگی اش چهار مصاحبه بیشتر انجام 

نداد و یکی از آن ها با مجری معروف، اپرا وینفری بود 

و در همین گفت وگو بود که اصابت ایده خلق رمان 

«جاده» به مغزش را فاش کرد. او در آن شب به پسرش 

و آینده جهان فکر کرد و دو شخصیت را تصور کرد که 

«این یک مراقبه  جز هم، هیچ کس را در دنیا ندارند:

سرسختانه درباره بدترین و بهترین چیزی است که ما 

قادر به انجام آن هستیم؛ ویرانگری نهایی، سرسختی 

ناامیدانه و لطافتی که دو نفر را در برابر ویرانی کامل 

زنده نگه می دارد.»البته باید ریشه های خلق این اثر 

را در گذشته ای دورتر جست وجو کرد. مثلا زمانی که 

مک کارتی نوجوان با پای پیاده از ساحل شرقی به جنوب 

غرب آمریکا رفت. در طول این سفر در مشقت زندگی 

کرد، درست مانند قهرمانان رمان هایش.

دست به دهان بود و زیر پل ها می خوابید. می گویند 

در این سفر که به سفر زائران می ماند هفت هزار جلد 

کتاب را –عددی که اغراق آمیز به نظر می رسد- به 

همراه داشت که در صندوق امانات ایستگاه های 

راه آهن می گذاشت. پس از پایان سفر مانند عارفی 

مردم گریز چهار سال را در آلاسکا و در انزوا زندگی 

کرد و در آن خلوت خواند و خواند تا نوشتن از او نشت 

کرد. آنچه مک کارتی پیر آن شب از پشت شیشه هتلش 

در الِ پاسو دید، آن پیاده روی سرسختانه و تاول سازِ 

پدر و پسر در رمان «جاده»، دُردهای زندگی ای بود که

 نوشیده بود.

نبود انسانیت ترسناک تر از سونامی است

حقوق ساخت فیلم را وقتی خریدند که رمان هنوز 

دست نوشته بود و منتشر نشده بود. پشت جان هیلکاتِ 

«جاده» کارگردان از خواندن رمان لرزید ...و دلش.

بیش از هر چیز به یادش آورد توانایی آدمیزاد را برای 

آنچه می تواند با هم نوعش بکند، این تیره پشتش را 

لرزاند نه گرسنگی و دنیای پساآخرالزمانی رمان. در 

«من قدرت کوه آتش فشانی  مصاحبه ای گفته است:

سنت هلن و آن سطح از ویرانی را که می تواند به جا 

بگذارد می دانم. قدرت سونامی و غیره را می دانم. اما 

این ظلم و ستم انسان، پایین آمدن سطح انسانیت 

است که مرا بیشتر می ترساند.»دنیای پساآخرالزمانی 

به نظر جان هیلکات دنیایی دور و بعید نرسید. چیزهای 

زیادی است که می تواند زندگی ما را به آن دنیا نزدیک 

کند؛ شرایط زیست محیطی، فقر، رفتار جنگ طلبانه 

و سیاست های ماجراجویانه، اقتصادهای در معرض 

فروپاشی... این ها چیزهایی است که این کارگردان 

به آن اشاره کرده است. او از دوران ریاست جمهوری 

جرج بوش به عنوان دورانی یاد می کند که به سمت 

آخرالزمانی شدن پیش می رفت.

جان هیلکات که فیلم «دزد دوچرخه» ویتوریو دسیکا 

«احساس  را الهام بخش خودش دانسته، گفته است:

کردم که هسته و مغز «جاده» تماما تلاش برای حفظ 

آخرین بقایای انسانیت است در حالی که همه چیزعلیه 

شماست.»

به یاد آوردن؛ زجرآورترین بخش زندگی در پساآخرالزمان

در رمان و فیلم هیچ رد و نشانی از هیچ تاریخی وجود 

ندارد، اما با نشانه هایی مانند چرخ دستی فروشگاهی 

-که بی خانمان های زیادی به ویژه در آمریکا از آن 

استفاده می کنند- و ماشین ها و وسایلی که از آن ها 

استفاده یا به آن ها اشاره می شود، می فهمیم به آینده 

حواله نشده ایم. و همین احساس نزدیکی خوف را 

بیشتر می کند. خطر در دنیای پساآخرالزمانی رمان،

زامبی ها، ویروس ها یا حیوانات نیستند، آدم ها هستند.

مرور تاریخ قحطی ها، جنگ ها، وضعیت های اضطراری 

و هر موقعیتی که انسان ها را در تنگنا قرار داده، ورق 

زدن تاریخ شرم آور بشری است. نتیجه نبرد میان شیطان 

و فرشته درون قلب آدم ها را شرایط محیطی و زیستی 

تعیین می کند. هر چه مصائب گذران یک زندگی 

معمولی در جامعه ای بیشتر باشد، زمین اخلاقیات 

برهوت تر و تنُکُ تر می شود و در جامعه پساآخرالزمانی 

«جاده»، اخلاقْ زمینی لم یزرع است. ابهام آینده و کمبود 

و کمیابی رحم را از دل ها می برد. از آنجایی که پسر 

پس از آخرالزمان متولد شده جز بی رحمی چیزی ندیده 

است. یکی از مهم ترین استعاره های رمان این است که 

پدر به پسرش یادآوری می کند که آن ها در حال حمل 

شعله ای هستند. تقلای پدر و پسر مبارزه ای است برای 

حفظ چند اخگر امید در دنیایی تاریک. تنها امید پدر 

و طبیعتا آنچه ما می بینیم همین پسر است. او سفیر 

نیکی است. از صدمه زدن به دیگری امتناع می کند، به 

پیرمردی غذا می دهد، مانع از مرگ مردی می شود که 

اندک وسایلشان را دزدیده که حیاتشان به آن وابسته 

است... این ایستادگی در برابر شر و گسترش آن است 

که اثر را از سیاهی مطلق نجات می دهد و امید را هر 

چند ناچیز و حقیر، زنده نگه می دارد.

همچنین پسر که در عصر تاریکی به دنیا آمده از دنیای 

پیش از فروپاشی چیزی نمی داند. او با آنچه پدرش 

برایش تعریف می کند دنیای پیشافاجعه را در ذهن 

ساخته و به دنیای بعید پیشین نگاه می کند و اگر 

امید و ایستادگی دارد برای یافتن نقطه ای از جهان 

است که بتوان در آن زیست، آن چنان که در شأن

 بشر باشد.

اما همین یادها دارد پدر را از پا درمی آورد.مرد، علاوه 

بر انسان ها و گرسنگی و ناامیدی، دشمن دیگری هم 

دارد...خاطراتش. همسرش را به یاد می آورد و آن زندگی 

بر باد رفته را. مجازات می شوی، نه تنها با چیزهایی که 

از تو دریغ می شود، بلکه با به یادآوردن آنچه داشته ای و 

تصور کردن آن زندگی ای که می توانستی داشته باشی.

تخیل و حافظه از آنِ تو... پس رنج بکش ای انسان...

در فیلم «داستان استریتِ» دیوید لینچ، جایی مرد 

«بدترین قسمت پیر  جوانی از الوینِ پیر می پرسد:

«بدترین قسمتش اینه  شدن چیه؟» الوین می گوید:

که جوونی رو به یاد بیاری.» شاید بشود گفت برای پدر 

و هر کسی که در دنیای سخت و صعب پساآخرالزمانی 

زندگی می کند، زجرآورترین چیز، تصور یک زندگی 

معمولی است.**

*جمله ای از توماس هابز، فیلسوف انگلیسی
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استفاده شده است.

نگاهی به رمان «جاده» نوشته کورمک مک کارتی و فیلم اقتباس شده از آن

پرسه در دنیای پساآخرالزمان

مسیر، آن ها به قبیله ربیع می رسند اما عموی او  او با اسب خاص سرخ رنگش به این مأموریت 

حارث که رئیس قبیله است و خود اهالی قبیله 

اتفاقاتی را رقم می زنند

نتشارات قدیانی در  ا

 رسانده است

(ع)علی (ع)علی (ع)کیست؟

«در خانه تو

یک پرسش بنیادین که ممکن است برای افراد 

ناآگاه پیش بیاید این است که اصلا علی

کیست و چه ویژگی هایی دارد که سبب شده 

او شایسته ترین فرد برای جانشینی بهترین 

بنده خداوند در امر راهبری مردم باشد

شیرازی، نویسنده 

مــام علی ا

حضرت پیش روی خواننده گذاشته که شاید 

تا اندازه ای پاسخ گوی پرسش یادشده باشد

بداند و دشمن بدار هر کسی را که او را دشمن می دارد 

و یاری نما هر کسی را که او را یاری 

می نماید و به حال خود رها کن هر 

 و به مردم 

حاضران این پیام را به 

 و همین پیامی که 

حاضران به غایبان رساندند و در 

رها  رها و با رها و با  با

بازگویی شد و چه بسیار هم از سر 

عمد یا غفلت نادیده گرفته شد و 

ای مغفول   گنجینه 

،

 نازل 

امروز دین 

شما را برایتان کامل و نعمت  خود را 

بر شما تمام گردانیدم و اسلام را براى 

 او با اسب خاص سرخ رنگش به این مأموریت می شود. او با اسب خاص سرخ رنگش به این مأموریت 

تابلوی «غدیرخم» اثر استاد محمود فرشچیان


